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تبيين انقلاب اسلامي ايران بر اساس تئوري تحول انقلابي چالمرز جانسون

مقدمه
و  فراز  از  سرشار  بعد  به  مشروطه  نهضت  از  ايران  معاصر  تاريخ 
اسلامى  انقلاب  وقوع  شك  بدون  است.  بوده  گوناگون  نشيب هاى 
ايران در بهمن 1357 كه موجب شگفتى بسيارى از مردم جهان حتى 
معاصر  تاريخ  در  عطفى  نقطه ي  شد،  سياسى  تحليل گران  و  محققان 
ايران محسوب مى گردد. اين پديده ي اجتماعى دستمايه ي بسيارى از 
مورخان و جامعه شناسان سياسى شد تا از جوانب مختلف و با اتكاى به 

تئورى هاى گوناگون به بررسى ريشه هاى اين رخداد مهم بپردازند. 
اين توجه و اعتنا بيانگر آن است كه انقلاب اسلامى ايران به عنوان 
يكى از مؤثرترين پديده هاى پايانى قرن بيستم، تأثيرات و بازتاب هاى 
جهات  و  ابعاد  از  و  است  داشته  جهان  و  منطقه  ايران،  در  گسترده اى 
گوناگون مورد توجه و مطالعه ي صاحبنظران، ناظران، سياستمداران و 

نظريه پردازان ايرانى و غير ايرانى واقع شده است.
را  پژوهشگران  ايران،  انقلاب  وقوع  عوامل  و  علل  وسيع  دايره ي 
بر آن داشته است تا هر كدام از منظرى خاص به بررسى اين پديده 
و  موضوع  اين  از  آگاهى  با  پژوهشگر  نيز  پژوهش  اين  در  بپردازند. 
انقلابى  همه،  از  بيش  ايران  انقلاب  كه  مطلب  اين  به  اعتقاد  با  نيز 
فرهنگى بود، درصدد برآمد تا در چارچوب رهيافت هاى كاركردگرايانه 
انقلاب  تحليل  به  جانسون»  «چالمرز  انقلاب  مدل  از  استمداد  با  و 

ايران بپردازد.

چارچوب تئوريك مدل انقلاب چالمرز جانسون: 
ساير  و  پارسونز»  «تالكوت  آثار  از  بهره گيرى  با  جانسون  چالمرز 
جامعه شناسان كاركردگرا و اضافات و تغييراتى در كتاب هايش، انقلاب 
و سيستم اجتماعى و تحول انقلابى، ديدگاه ويژه اى در بحث انقلاب 

گشوده است.(1)
جانسون معتقد است كه جامعه، اجتماعى اخلاقى است. به اين معنا 
كه جامعه از گروهى از افراد بشر تشكيل يافته كه درباره ي ارزش هايى 
انگاشته  نادرست  يا  اتفاق نظر دارند و درباره ي آنچه درست  بخصوص 
مى شود، به يكسان مى انديشند. اين ارزش ها به نوبه ي خود نابرابرى هاى 
موجود در سازمان اجتماعى را مشروعيت بخشيده و آنها را براى افراد 

جامعه، اخلاقاً قابل پذيرش مى نمايد.(2)
معيارى  هم  و  اجتماعى  واقعيت هاى  كننده ي  تبيين  هم  ارزش ها 
براى تعيين عكس العمل مناسب در برابر آنها هستند. ارزش ها، الگوهاى 
پيدايش انتظارات مشترك و معيارى براى هدايت و تنظيم رفتار افراد 
سازمان  جامعه  يك  اجتماعى  كار  تقسيم  نظام  به  ارزش ها  هستند. 
براى  زور  از  استفاده  به  نياز  آنها  از  بهره گيرى  با  كه  چرا  مى بخشند؛ 
انتصاب افراد به وظيفه ي تعيين شده منتفى مى گردد. مهم ترين كاركرد 
نظام ارزشى، مشروعيت بخشى به بهره بردارى از قدرت مجريه، مقننه، 

قضائيه و نيروى قهريه است.(3)
جانسون كار خود را با اين اصل آغاز مى كند كه انقلاب بايد در ارتباط 
با نظام اجتماعى بخصوصى كه در آن واقع شده بررسى گردد و تجزيه 

تبيين انقلاب اسلامي ايران
بر اساس تئوري تحول انقلابي چالمرز جانسون

نورالدين اكبري/ كارشناسى ارشد علوم سياسى
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مقاله

و تحليل انقلاب مرتبط با بررسى كاركرد جامعه بوده و هر گونه تلاشى 
براى مجزا ساختن اين دو، چندان فايده اى نخواهد داشت.(4) 

سؤال اساسى كه جانسون براى بررسى انقلاب مطرح مى كند، اين 
است كه چرا جوامع با ثبات به ناگاه دچار اغتشاش مى شوند و ساخت 
آنها تغيير مى كند؟ وى معتقد است كه ابتدا بايد ديد چگونه نظم، ثبات 
و تعادل حاصل مى گردد و تداوم مى يابد.(5) به نظر او تعادل يك نظام 
اجتماعى وابسته به درجه ي سازگارى بين ارزش ها و تقسيم كار در آن 
است و از آنجائى كه اين دو عامل تعيين كننده ي ساخت نظام جامعه 
نيز هستند، تغيير در آنها به تحول در ساخت اجتماعى منجر مى گردد. 
زمانى كه وجود فشارهايى از داخل يا خارج نظام كه باعث اختلال در 
حالت تعادلى آنها مى شوند، محسوس گردد و تغيير در ساخت اجتماعى 
ضرورى به نظر برسد، آنگاه شكل متفاوتى از تغيير و تحول در نظام 
جامعه بروز مى نمايد؛ در چنين موقعى سياست هايى براى ايجاد تغيير در 
ساخت جامعه ضرورت مى يابند، زيرا در اين حالت مقابله با وضع ناآشنا 
و ناگهانى، از حدود وظايف پويش متعارف اجتماعى براى حفظ حالت 
تعادلى جامعه خارج است. تنها در اين شرايط است كه خطر بروز انقلاب 

واقعيت مى يابد.
به نظر جانسون انقلاب ها عبارتند از: «تلاش هاى موفق يا ناموفق 
كه به منظور ايجاد تغييرات در ساخت جامعه از طريق اعمال خشونت 
انجام مى پذيرد.»(6) او معتقد است كه در شرايط عادى، جامعه در حالت 
انقلابى يك وضعيت غيرطبيعى  به سر مى برد و شرايط  نظم  و  ثبات 
مى باشد كه در اثر يك سرى شرايط و عوامل نامتعادل بوجود مى آيد؛ تا 
زمانى كه ارزش هاى يك جامعه با واقعيت هاى آن سازگار باشند، جامعه 

از انقلاب مصون است. 
مطرح  را  فرآيندى  انقلاب خويش،  مدل  تبيين  در  جانسون  چالمرز 
واقعيت هاى  و  ارزش ها  در  تغييرات  وقوع  بواسطه ي  كه  مى كند 
و  ارزش ها  شدن  ناهماهنگ  اثر  بر  پس  مى شود.  شروع  محيطى 
واقعيت هاى محيطى، يك جامعه نامتعادل بوجود مى آيد؛ در اين مرحله 
سرنوشت سازترين تصميم از سوى نخبگان حاكم اتخاذ مى شود، به اين 
آمده،  تغييرات بوجود  ترتيب كه در صورت مصالحه پذيرى و پذيرفتن 
خواهند توانست نظام سياسى را از يك انقلاب در آينده نجات دهند و 
در صورت مصالحه ناپذيرى نظام مسير خود را براى مواجه شدن با يك 

انقلاب طى خواهد كرد.(7)
مدل انقلاب جانسون چهار نوع منبع تغيير را براى يك نظام سياسى 

مشخص كرده است كه عبارتند از:
1- منابع تغيير ارزشى خارج از نظام، 2- منابع تغيير ارزشى در داخل 
نظام، 3- منابع تغيير شرايط محيطى در خارج از نظام، 4- منابع تغيير 

شرايط محيطى در داخل نظام.
منابع تغيير ارزشى از خارج از نظام در نظريه جانسون، تغييرات ارزشى 

هستند كه از تماس هاى فرهنگى با بيرون از نظام حاصل مى شوند مثل 
آثار بروز انقلاب در همسايگى يك جامعه، مسافرت و تحصيل در خارج 

و وسايل ارتباط جهانى.
چندان  جانسون  نظريه ي  در  نظام  داخل  از  ارزشى  تغيير  منابع  اما 
آشكار نيستند، اين منابع عبارتند از: تغيير در ارزش ها كه از ترقى و تعالى 
ناشى مى شوند. مهم ترين  تفكرات و كشفيات جديد  پذيرش  و  فكرى 
موردى كه جانسون در اين باره مطرح مى كند، تأثيرگذارى عده اى افراد 

خلاق و مبتكر در ساخت ارزشى جامعه مى باشد. (8)
منابع تغيير شرايط محيطى در خارج از نظام، كه مشخص و آشكار 
هستند و مصاديقى نظير وارد ساختن دانش پزشكى در جوامع توسعه 
نيافته كه به افزايش ميزان رشد جمعيت منجر مى شود، رونق بازرگانى 
و دادوستد بواسطه ي گشايش بازار خارجى، ورود صنايع و حرف مختلف، 
تغيير  منابع  دربرمى گيرد.  را  جوامع  بين  سياسى  روابط  افراد،  مهاجرت 
شرايط محيطى در داخل نظام نيز مصاديقى چون اختراعات صنعتى را 
دربرمى گيرد و اين منابع معمولاً كمياب بوده و كمتر در جوامع اتفاق 
مى افتند، اما در صورت بوجود آمدن، وسعت تأثيرگذارى آن بالا بوده و 
هميشه توانسته تحولات بسيارى را بوجود بياورد؛ مثل اختراع ماشين، 

كامپيوتر و... .(9) 
وجود تعادل در نظريه ي جانسون و بطور كلى در ديدگاه كاركرد گرايى 
- ساختارى شرايط بقاء و دوام يك جامعه است. از نظر اينان هماهنگى، 
همخوانى و تعادل ميان ارزش ها به عنوان يك مقوله ي فراگير از يك 
طرف و هنجارها و نقش ها از طرف ديگر باعث تداوم حيات اجتماعى 
جامعه مى شود. جانسون هنجارها و نقش ها را تحت عنوان واقعيت هاى 
محيطى مورد استفاده قرار مى دهد و هماهنگى واقعيت هاى محيطى با 

ارزش ها را ضامن بقاى يك نظام سياسى- اجتماعى مى داند.
به نظر جانسون هر گاه منابع تغيير بر يك نظام اجتماعى تأثير گذارد، 
بروز يكى از دو حالت قطعى است: يا هماهنگى و تطابق عناصر مختلف با 
هم موفق خواهد شد كه دوام نظام را تأمين كند، يا ظرفيت انطباق نظام 
موجود توانايى ايجاد هماهنگى هاى لازم را نخواهد داشت كه در چنين 
صورتى بين ارزش ها و شرايط محيطى فاصله ايجاد شده و ناهماهنگى 

بين آنها به مختل شدن حالت تعادلى منجر خواهد شد.(10) 
در واقع تحول ناهماهنگ و نامناسب ارزش ها و واقعيت هاى محيطى 
يا  ارزش ها  كه  صورت  اين  به  مى شود،  نامتعادل  جامعه ي  به  منجر 
واقعيت ها به گونه اى متحول مى شوند كه ديگر قادر به توجيه وضعيت 
مقوله ي مقابل نيستند؛ براى مثال ممكن است از يك طرف واقعيت هاى 
ارزش ها تحول  از طرف ديگر  به سرعت متحول شوند، ولى  محيطى 
جدى نداشته و نتوانند واقعيت هاى محيطى جديد را توجيه و قابل قبول 
براى افراد آن جامعه بنمايند. در چنين صورتى جامعه ي نامتعادل بوجود 

خواهد آمد و نظام كارايى خود را از دست خواهد داد.
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براى  كاملى  معيارهاى  كه  مى كند  اعتراف  خود  جانسون  اگرچه 
اندازه گيرى انحراف نظام اجتماعى از حالت تعادلى وجود ندارد، با اين 
حال مقياس هاى گوناگونى را براى ارزيابى اين وضعيت ارائه مى دهد، 
از  نمونه هايى  به عنوان  اما مى توانند  نيستند  و كامل  اگرچه جامع  كه 
الكل  به  اعتياد  افزايش  مثل  شوند؛  گرفته  نظر  در  كلى  شاخص  يك 
و  تعداد  افزايش  خودكشى ها،  ميزان  هنجارها،  گذاشتن  زيرپا  فساد،  و 
محبوبيت ايدئولوژى هاى گوناگون، افزايش تعداد نيروهاى مسلح نسبت 
به جمعيت غيرنظامى و رابطه ي بين ميزان جنحه و جنايت و عدم تعادل 
مى شوند.  محسوب  تعادل  عدم  وجود  عمده ي  نشانه هاى  از  اجتماعى 
همچنين جانسون ضعيف شدن ارزش ها و قدرت گيرى هنجارها به جاى 

آن را به عنوان يكى ديگر از معيارهاى عدم تعادل نام مى برد. (11) 
مرحله ي بعدى تئورى جانسون، چگونگى واكنش نخبگان به تحولات 
صورت پذيرفته مى باشد. به نظر او ابتداى امر، نخبگان بايد از قدرت لازم 
و كافى براى اطلاع از وضعيت نظام برخوردار باشند و بتوانند تشخيص 
دهند كه نظام در حالت عدم تعادل به سر مى برد، و بعد از تشخيص 
عدم تعادل از سوى نخبگان، راهكارهاى عملى آنان در مواجهه با اين 
را  كامل  مصالحه ناپذيرى  تا  تدريجى  اصلاحات  از  طيفى  كه  وضعيت 
دربرمى گيرد، تعيين كننده ي مسير تحولات خواهد بود. البته در اثناى 
اين دو سر طيف، مجموعه اقدامات متعدد ديگرى نظير تسهيل حركت 
طبقاتى به نحوى كه رهبران شورشى بتوانند جذب هيأت حاكمه شوند 
كه معمولاً به برقرارى مجدد هماهنگى تحت ساخت ارزش قديم منجر 
مى شود؛ يا استعفاى تشريفاتى يا عملى نخبگان و بروز تحولى صلح آميز 
براى جلوگيرى از بروز انقلاب وجود دارد كه مى تواند در تعيين مسير 
تحول مؤثر واقع گردد. اما مصالحه ناپذيرى نخبگان همواره به انقلاب 
طبقاتى  ساخت  حاكم  طبقه ي  فساد  همچون  عواملى  مى شود؛  منجر 
خشك و انعطاف ناپذير، مسدود بودن طرق تحرك اجتماعى و نصب 
وابستگان بى كفايت، عوامل اساسى و تعيين كننده ي مصالحه پذيرى يا 

مصالحه ناپذيرى نخبگان مى باشد. (12)
در صورت مصالحه ناپذيرى، نخبگان مجبور خواهند شد تا براى بقاى 
نظام به زور متوسل شوند كه در نهايت منجر به كاهش مشروعيت نظام 
براى بكارگيرى قدرت نظامى خواهد شد و اين امر ركود قدرت را به 
دنبال خواهد داشت؛ وضعيتى كه در آن قدرت نظامى، كارايى خود را از 
دست مى دهد. در صورت بروز چنين وضعيتى، شكل گيرى برخى حوادث 
به تنهايى مى تواند به عنوان جرقه اى باشد كه موجب بروز نهايى انقلاب 
شود. بدين ترتيب عامل نهايى انقلاب در نظريه ي جانسون عامل شتابزا 
است كه عبارتند از: مواردى كه با ظاهر ساختن ناتوانى نخبگان در حفظ 
انحصار خود بر قوه ي قهريه، بروز انقلاب را ممكن مى سازند. (13) به 
عبارت ديگر عامل شتابزا، مجموعه اى حوادث خاص و ويژه اى را شامل 
مى شود كه موجب در هم شكستن ظاهر قدرتمند سيستم شده و انحصار 

از دست نظام خارج مى كند. (14) مهم ترين عامل در اين  خشونت را 
راستا، از بين رفتن وفادارى كامل نيروهاى مسلح به نظام مى باشد كه 

در اين زمينه مى توان به موارد ذيل اشاره داشت: 
- تماس هاى دوستانه ي اعضاى نيروهاى مسلح با عامه ي مردم، به 
عقايد انقلابيون امكان رسوخ در صفوف نيروهاى مسلح را مى دهد، و 
وجود اين تماس ها ممكن است نخبگان را قانع كند كه نيروهاى مسلح 

به عنوان عامل اصلى حفظ نظام موجود قابل اعتماد نيستند.
- مجادله ي فرماندهان بر سر نحوه ي مواجهه با عدم تعادل

به  زمينه  اين  در  شتابزا  عامل  مهم ترين  كه  جنگ  در  شكست   -
حساب مى آيد. (15) 

از ديگر عوامل شتابزا مى توان به پيدايش يك رهبر قوى الهام دهنده 
و تشكيل يك سازمان انقلابى مخفى و... اشاره داشت. بدين ترتيب به 
وجود آمدن عامل شتابزا موجب بروز نماى عدم تعادل ها شده و فروپاشى 
نظام را در پى خواهد داشت تا نظامى ديگر با ارزش ها و واقعيت هاى 

محيطى متفاوت بوجود آيد.(چارت تئورى انقلاب جانسون)
 

تبيين انقلاب اسلامى براساس مدل انقلاب جانسون:
رژيم پهلوى، با اتخاذ يكسرى سياست ها و اقدامات نادرست فرهنگى 
هنجارها و ارزش هاى عميق حاكم بر جامعه را يكسره ناديده گرفت و 
رو به سوى غرب زدگى صرف و پيگيرى سياست هاى شبه مدرنيزاسيون 
و  بى ثبات  وضعيتى  ايجاد  آن  نتيجه ي  كه  نمود  سكولاريزاسيون  و 
شكل گيرى جامعه اى نامتعادل گرديد كه طى آن ارزش هاى جامعه با 
واقعيت هاى محيطى سازگارى و هماهنگى نداشت. در اين دوران اگرچه 
وضعيت معيشتى و رفاهى مردم تقريباً خوب و مساعد بود، اما آن چيزى 
كه براى مردم ارزش محسوب مى شد، در واقعيت هاى محيطى ناديده 
گرفته مى شد و اين امر باعث گرديد كه مردم نهايتاً به اين نتيجه برسند 
كه وضع موجود، توان برآورده ساختن خواسته هاى آنها را كه مبتنى بر 
ارزش هايشان بود، ندارد و بروز يكسرى عوامل شتابزا به عنوان جرقه اى 
اين سياست ها و  انقلاب اسلامى شد.  نهايت موجب وقوع  بود كه در 

اقدامات نادرست عبارتند از: 

1- شبه مدرنيزاسيون: 
است.  ايران  در  مدرنيسم  غلبه ي شبه  (هـ.ش) سرآغاز  سال 1305 
به مدرنيسم است. شبه  برداشت سطحى نسبت  شبه مدرنيستم نوعى 
مدرنيسم عدم توجه مدرنيست هاى اروپايى به ويژگى هاى جهان سوم را 
با عدم شناخت از تحولات علمى و اجتماعى اروپا، دامنه، حدود، الزامات 
تكنولوژى  كه  اين روست  از  دارد.  خود  در  را  آن  پيدايش  چگونگى  و 
به  كه  مى شود  دانسته  معجزه اى  هر  به  قادر  و  قطعى  درمان  جديد 



98

شماره 23
بهمن 1388

98

شماره 23
بهمن 1388

مقاله

را حل  اجتماعى  مى تواند همه ي مشكلات  نصب  و  خريدارى  محض 
بومى شوند  نهادهاى  نيز  و  توليدى سنتى  و جايگزين روش هاى  كند 
كه در حقيقت علل عقب ماندگى و سرچشمه ي شرمسارى ملى انگاشته 

مى شوند. (16)
در واقع برآمدن و چيرگى شبه مدرنيسم دولتى و غير دولتى در ايران 
بر دو پايه استوار بود: نخست نفى سنت ها، نهادها و ارزش هاى ايرانى 
محسوب  ملى  حقارت هاى  سرچشمه ي  و  عقب مانده  آنان  نظر  از  كه 
به  رو  اما  كوچك  گروهى  روحى  هيجان  و  اشتياق  دوم  و  مى شدند 
و  تسليم پذير  غيرمنطقى  نگرش  اين  كه  ايران  جامعه ي  در  گسترش 
به همان  و خودبزرگ بينى اى كه  ايرانى  با شوونيسم  فرهنگى  حقارت 

اندازه غيرمنطقى بود، تركيب شده بود. (17)
در راستاى شبه مدرنيزاسيون در سال 1314 و با استفاده از حربه ي 
اقدام كه به ظاهر  اين  انجام گرفت.  زور، سياست كشف حجاب زنان 

صورت  اجتماع  اداره ي  در  زنان  گسترده تر  كردن  دخالت  راستاى  در 
گرفت، در عمل باعث شد كه بيشتر زنان بخصوص زنان مسن تر، در 
خانه هايشان زندگى كنند و در موارد اضطرارى مثلاً براى استحمام از 

پشت بام هاى منازل رفت و آمد كنند.
از ديگر اقدامات رضاخان در راستاى مدرنيزه كردن ايران، حمله به 
مذهب و روحانيون بود. او همچنين تلاش كرد تا با يكدست كردن لباس 
ايرانيان در ايجاد نوعى فرهنگ بومى كه به نحوى ايدئولوژى دولت هاى 
در  را  مدرنيزاسيون  زمينه هاى  دوران محسوب مى شدند،  آن  مطلقه ي 
فرهنگى  و  تاريخى  با سابقه  اين تصميمات  تمامى  اما  بپروراند.  ايران 
ايرانيان در تضاد بود؛ زيرا حجاب سابقه اى طولانى در ايران داشت و 
توانايى  پهلوى  رژيم  اما  سابقه اى طولانى تر،  فرهنگى  و  قومى  كثرت 

درك اين مسائل را نداشتند.
ايران  در  مدرنيزاسيون  اعمال  راستاى  در  نيز  پهلوى»  «محمدرضا 
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ارائه ي  با  او  كرد.  پيگيرى  نامعقولانه ترى  نحو  به  را  پدر  سياست هاى 
برنامه ي اصلاحات ارضى كه از طرف خود او به انقلاب سفيد نامبرده 
شد، سياست هايى را دنبال كرد كه به اغتشاش و ناآرامى انجاميد. اين 
اصلاحات اگرچه ظاهراً با هدف پيشبرد توسعه و مدرنيزاسيون طراحى 
شده بود، اما به لحاظ ارزشى و فرهنگى كمترين همخوانى با روحيات و 

خصايص فرهنگى ايران نداشت.
از ديگر اقدامات محمدرضا پهلوي در پيشبرد شبه مدرنيزاسيون در 
ايران، تأسيس حزب رستاخيز بود. همزمان با تأسيس اين حزب، علما و 
روحانيون به عنوان مرتجعين سياه قرون وسطايى متهم شدند و ضمن 
است،  حركت  حال  در  بزرگ  تمدن  يك  سوى  به  ايران  اينكه  اعلام 
تقويم شاهنشاهى جايگزين تقويم هجرى شد. بدين ترتيب ايران يك 

شبه از سال 1355 هجرى شمسى به سال 2535 شاهنشاهى پريد.
دانشگاهى  محيط هاى  در  چادر  پوشيدن  از  را  زنان  رستاخيز،  حزب 
گسيل  مذهبى  موقوفه اى  حسابرسى  براى  ويژه اى  بازرسان  كرد؛  منع 
داشت و اعلام كرد كه فقط سازمان ها و مؤسسات موقوفه زير نظارت 
دولت مى تواند كتب حوزه اى چاپ كند؛ دانشكده الهيات دانشگاه تهران 
را واداشت كه سپاه دين جديدالتأسيسى را كه طبق الگوى سپاه دانش 
به  توجه  بدون  مجلس  اين  بر  علاوه  دهد.  گسترش  بود،  شده  ايجاد 
براى  و  سال   18 به  سال   15 از  را  دختران  ازدواج  سن  شرع،  قوانين 
پسران از 18 سال به 20 سال افزايش داد. اين اقدامات همگى نافى 
تحت  عمدتاًَ  امور  اين  كه  چرا  بود  ايرانى  جامعه ي  موجود  ارزش هاى 
تصرفى  و  دخل  گونه  هر  و  بود  مذهبى  عالمان  و  روحانيون  تصدى 
آنان  مقلدان  و  روحانيون  تحريك  باعث  امور  اين  در  دولت  جانب  از 
زمان،  آن  مطبوعات  سوى  از  پهلوي  رژيم  اقدامات  اين  مى گرديد. 
حركت در راستاى ملى كردن مذهب تلقى شد. به عنوان مثال يكى از 
روزنامه هاى آن زمان نوشت كه حزب رستاخيز با متزلزل كردن اوقاف، 
به روحانيون طرفدار حكومت،  ساواكى كردن ملايان، مستمرى دادن 
انحصار چاپ و نشر كتب دينى و اعزام سپاه دين به روستاها به منظور 
تغيير دادن نظر روستائيان نسبت به مراجع كشور، مى خواست مذهب 

را ملى كند. (19)
از جمله پيامدهاى عينى و نتايج ملموس برنامه ي شبه مدرنيزاسيون 
محمدرضا پهلوي، ترويج و اشاعه ي فساد در تمامى بخش هاى جامعه 
اجتناب ناپذير  پيامد  از يك طرف  فساد  بود، گسترش  روستاها  و حتى 
توسعه ي برنامه ي شبه مدرنيزاسيون مغاير با فرهنگ بومى كشور بود و 
بخش ديگرى از آن ناشى از تقليد همه جانبه و كوركورانه از غرب بود 
كه توسط ابزارهايى چون تلويزيون، راديو و مطبوعات داخلى ترويج و 
تشويق مى شد. مدرن شدن و توسعه پيدا كردن در قالب پوشيدن مدهاى 
غربى، ارائه ي رفتار زننده و نامناسب مترادف با غربى ها و گسست هرچه 
بيشتر از فرهنگ و سنن بومى تجلى يافته بود. اين موضوع به حدى 

گسترش يافته بود كه در بعضى از موارد زنان چادرى و محجبه مورد 
اماكن  و  مساجد  به  آمد  و  رفت  و  مى گرفتند  قرار  ريشخند  و  استهزاء 
پوشش  از  استفاده  عوض  در  مى گرفت؛  قرار  تقبيح  مورد  نيز  مذهبى 
نامناسب و بعضاً سكس، ترويج كازينوها، قمارخانه ها و كاباره ها تبليغ 

مى شد كه اين امر ناراحتى شديد بخش مذهبى را باعث گرديده بود.
دست نشاندگى رژيم: 

محمدرضا  دفاعى  برنامه ي  بود.  آمريكا  منافع  حافظ  پهلوي  رژيم 
پهلوي روندهاى صنعتى و اقتصادى وى و سياست نفتى او، همگى از 
سوى اكثر ايرانيان، اجراى صادقانه ي دستورهاى آمريكا قلمداد مى شد. 
هر  بر  تقريباًَ  كه  ديد  مردم  شعارهاى  در  مى توان  را  تصور  اين  نماد 

ديوارى در ايران شعار «مرگ بر شاه آمريكايى» نقش بسته بود.
توصيف  نشانده  دست  دولت  يك  را  ايران  دولت  «گازيروسكى»، 
مى كند كه بنا به عقيده ي او، اين روابط در اواخر دهه ي 1340 و اوايل 
دولت  نشانده)  دست  (دولت  نظريه  اين  با  مطابق  شد.  تشديد   1350
را  خويش  نشانده ي  دست  كشور  در  سياسى  ثبات  مى كوشد  سلطه گر 
از راه بكارگيرى و اعمال كمك هاى اقتصادى، امنيتى و دخالت براى 
افزايش توان حكومت دست نشانده در جلوگيرى يا خنثى كردن ناآرامى 

تأمين كند. (20)
و  آموزه ها  اصيل ترين  از  يكى  با  كه  پهلوي  رژيم  نشاندگى  دست 
عناصر فرهنگ ايرانى يعنى استقلال تعارض داشت، موجبات ناراحتى 

مردم را فراهم ساخت.
اين وابستگى و استبداد و دست نشاندگى ناشى از آن در آراى رهبران 
انقلاب تداعى خاصى يافته است. به عنوان مثال، امام (ره) در اين رابطه 
مى فرمايد: «شاه استقلال سياسى، نظامى و فرهنگى و اقتصادى ما را از 
بين برده است و ايران را در همه ي ابعاد وابسته به غرب و شرق كرده 

است و ...». (21)
خانم «نيكى كدى»، پژوهشگر مشهور انقلاب اسلامى ايران، معتقد 
است كه بسيارى از تغييرات فرهنگى كه در مغايرت با فرهنگ اصيل 
در  بايد  داد،  رخ  ايران  در  بعد  به   1340 دهه ي  از  اسلامى  و  ايرانى 
وى  شود.  داده  توضيح  غرب گرا  استبداد  يك  وجود  به  توجه  سايه ي 
بعد  تغييرات سريع فرهنگى در سال هاى  به منظور درك  معتقد است 
كه  را  غرب گرا  استبداد  يك  همزمان  وجود  بايد  م)   1961)  1340 از 
به شدت بر غرب و بخصوص ايالات متحده متكى بود، در نظر داشته 
باشيم. همچنين بايد مهاجرت سريع مردم از روستاها به شهرها، افزايش 
اختلاف سطح درآمدها، مشكلات اجتماعى – اقتصادى و بيگانگى كه 
مردم را وادار به بازگشت به پايگاه هاى آشناى قديمى كرده است را از 
ياد نبريم. زمانى كه تكيه ي غرب توأم با فساد اخلاقى قلمداد مى شد، 
طبيعى بود كه نجات ايران نه در غرب گرايى، بلكه در بازگشت به يك 

اسلام اصيل و ناب و كامل جستجو مى شد. (22)
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3- تبليغ سكولاريسم و جدايى دين از سياست: 
سكولاريسم به معناى كنار گذاشتن آگاهانه ي دين از صحنه ي معيشت 
و غير دينى شدن حكومت است. به عبارت ديگر، سكولاريسم يعنى جدايى 

دين از سياست و علمى و عقلانى شدن تدبير اجتماع. (23)
در ايران موضع سكولاريسم از دوران مشروطيت و پس از آن مطرح 
گرديد و همراه با ساير مفاهيم مدرنيته وارد گفتمان سياسى ايران شده 
با مذهب  اعمال گرديد. دشمنى رضاخان  پهلوى  پسر  و  پدر  توسط  و 
و روحانيت بر كسى پوشيده نيست. او كه با تظاهر به مذهب در چند 
از استحكام موقعيت خود  سال اول حكومتش عده اى را فريفت، پس 
روحانيون  گوشه نشينى  و  عزلت  راستاى  در  اقدامى  هرگونه  اتخاذ  از 
بر كشف  مبنى  او  نكرد. تصميم  به حاشيه كشيدن مذهب كوتاهى  و 
اتخاذ  مورد  اين  در  كه  است  موضوعاتى  عريان ترين  از  يكى  حجاب 
كرد. رضاخان به قدرت مذهب در ايران آگاهى داشت، لذا سعى كرد با 
منزوى كردن و سركوب روحانيت از نفود آنان در جامعه بكاهد و زمينه 
را براى محو مذهب فراهم كند. با اخراج رضاخان از كشور و به قدرت 
رسيدن محمدرضا خان از شدت سركوب ها كاسته شد. محمدرضا خان 
ابتدا خود را فردى مذهبى جلوه داد و تا پس از كودتاى 28 مرداد 1332 
به طورى كه  كرد،  دنبال  را  مذهبيون  و  روحانيون  با  سياست مصالحه 
بسيارى از روحانيون بر سلطنت او صحه گذاشتند و تعدادى نيز روحانى 
دربار بودند؛ اما پس از كودتاى 1332 و همگام با تحكيم استبدادش، 
نمودن  سكولاريزه  بر  مبتنى  برنامه هاى  سرى  يك  ارائه ي  با  كوشيد 

جامعه، شرايط را براى فعاليت مذهبيون سخت كند.
را  مذهب  با  مبارزه  روند  پهلوي  محمدرضا   ،1342 خرداد  از  پس 
تشديد كرد و با تبعيد امام (ره) به خارج از كشور سياست را بيش از پيش 
با جستجوى  و  انقلاب سفيد  ارائه ي  با  پهلوي  كرد. محمدرضا  آشكار 
توهم تمدن بزرگ خويش آشكارا جدايى دين از سياست را تبليغ نمود. 
او با راه اندازى سپاه دين نظير سپاه دانش سعى كرد تا از نفوذ روحانيت 
در ميان مردم بكاهد و در عوض با كشاندن دين به حوزه ي شخصى، 

دين را امرى كاملاً شخصى معرفى كند.

معيارها و منابع تغيير و عدم تعادل:
شيوه ي دوم براى نشان دادن و اثبات وضعيت يك جامعه ي متعادل 
از نظر جانسون، استفاده از معيارهايى است كه بيانگر متعادل يا نامتعادل 
اندازه گيرى  براى  كاملى  معيارهاى  اگرچه  مى باشد.  جامعه  يك  بودن 
به  مى توان  اما  ندارد،  وجود  تعادلى  حالت  از  اجتماعى  نظام  انحراف 
مقياس هاى گوناگونى كه بايد در يك شاخص كامل وجود داشته باشد 

اشاره كرد؛ كه بر خى از مهترين آنها عبارتند از:

1- گسترش انواع فساد، جرم و جنايت و اعتياد در جامعه: 
يكى از مشخصات جامعه ايران در سال هاى 57-1342، گسترش و 
رواج انواع فساد (ادارى، مالى، اخلاقى) در اركان دولت و جامعه است. 
اماكن فساد و فحشاء، مراكز فروش مشروبات  به  ارقام مربوط  آمار و 
مواد مخدر،  معتادان  تعداد  دانسينگ ها،  و  كاباره ها  قمارخانه ها،  الكلى، 
ميزان رشوه ها و پرونده هاى جرايم مختلف، نمونه اى از فساد اخلاقى در 
جامعه بود. در اين دوره فساد و فحشاء به صورت هاى مختلف، جامعه را 
فرا گرفته و توسعه يافت و حكومت هم علاوه بر اين كه ممانعتى ايجاد 
با وسايل مختلف به آن دامن مى زد. قمارخانه هاى مجهز و  نمى كرد، 
پول هاى  و  بود  داير  هميشه  دولت،  به  وابسته  شبانه روزى  كازينوهاى 
هنگفت بدست آمده از نفت در آنها صرف مى شد و در نهايت به مجامع 
معتبرترى از همين نوع در خارج منتقل مى شد. (23) جزيره ي كيش كه 
با صرف ميلياردها دلار به صورت مونت كارلوى ايران در مى آمد و براى 
آن خطوط ويژه هواپيماى كنكورد در نظر گرفته شده بود، نمونه اى از 

هزينه هاى هنگفت جهت عياشى بود.
در سال هاى آخر سلطنت محمدرضا پهلوي، به لحاظ آشفتگى هاى 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و نيز فساد مالى، فحشاء بصورت يك 
بحران اجتماعى درآمده بود. (24) محله هاى بدنام و فحشاخانه ها بسيار 
زياد شده بود و تنظيم روابط اجتماعى براساس آنها انجام مى شد. روز 
به روز تعداد فواحش و مراكز فحشاء افزوده مى شد و آمار غير رسمى 
حكايت از 50 هزار فاحشه در ايران داشت. محله هاى بدنام در تهران و 
شهرستان به صورت پايگاه بزرگ جنايت و فساد و قتل و اعتياد در آمده 
بود و علاوه بر حاشيه ي خيابان ها كه لانه ي فساد بود، در زندان ها نيز 

فساد و فحشاء بيداد مى كرد.
معمولى  غير  هزينه هاى  پهلوي،  دربار  نفرى   2600 بگيران  حقوق 
از خياط هاى خارجى  آنچنانى، دعوت  لباس هاى  تلفن و تلكس،  مانند 
و پرداخت هزينه ي سفر و انعام و هداياى مخصوص به آنها، دعوت از 
هنرپيشه ها و رقاصه ها با هزينه هاى گزاف، بخشى از حيف و ميل هاى 
خاندان سلطنتى و دربار و دولت بود. شركت ها و سازمان هاى مختلف 

هم به نحوى در چنين فسادهاى غوطه ور بودند. (25) 

2- افزايش مهاجرت:
محمدرضا پهلوي با اجراى برنامه ي اصلاحات ارضى، كشاورزى را 
نابود كرد، به طورى كه در سال 1352 كه افزايش سريع قيمت نفت را 
داريم، ميزان سرمايه گذارى در كشاورزى تنها 8 درصد درآمد ملى را به 
خود اختصاص داد. (26) نابودى كشاورزى، نابودى روستاها و مهاجرت 
به طورى كه در سال 1357،  فراهم كرد،  را  بزرگ  به شهرهاى  مردم 
جمعيت  از  و  گرديد  بالغ  نفر  ميليون   20 به  ايران  شهرنشين  جمعيت 
روستايى پيشى گرفت. (27) روستائيان در نتيجه ي نابودى كشاورزى و 
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به دنبال توسعه شهرنشينى، به اميد پيدا كردن شغل مناسب به شهرها 
آبادها،  حلبى  و  شهرها  حاشيه ي  در  اسكان  ضمن  و  آوردند  هجوم 
طبقه ي كارگر روزمزد شهرى را ايجاد كردند. وضع زندگى روستائيان، 
با وضع شهرى ها داشت.  نامطلوب و تضاد چشمگيرى  بسيار  جلوه اى 
زندگى سخت  پراكندگى روستاها، محيط  و  افتادگى، محروميت  عقب 
اين  نتيجه ي  در  و  مى كرد  ايجاد  روستائيان  براى  را  طاقت فرسايى  و 
در  بود.  آنها  ميان  در  و مرگ ومير  بيسوادى  بودن درصد  بالا  وضعيت 
سال 1353 تنها 39 درصد كودكان لازم التعليم روستايى امكان استفاده 
از آموزش دولتى را داشتند، در حالى كه اين رقم براى شهرنشينان به 90 
درصد مى رسيد. (28) در نتيجه اين شكاف بين روستاها و شهرها و در 
نتيجه مهاجرت روستاييان به شهرها و مشكلات اقتصادى و اجتماعى 
ناشى از آن يكى از عواملى بود كه طغيان عمومى عليه پهلوي را به 

وجود آورد.

3- ارتباطات: 
عواملى نظير گسترش شبكه ي تلويزيونى و مسافرت به خارج از منابع 
تغيير ارزشى در نظريه ي جانسون بودند كه در اين خصوص مى توان 
گفت كه بين سال هاى 55-1345 درصد گيرنده هاى تلويزيون از 3/8 
از  از كشور  خارج  به  ساليانه  مسافرين  تعداد  و  درصد  به 69/0  درصد 
حدود 100 هزار نفر به نزديك به 550 هزار نفر رسيد. (29)(جداول رشد 

گيرندگان و تلويزيون)

جمع بندى و نتيجه گيرى
پيشبرد  و  توسعه  از  اعم  پهلوي  محمدرضا  اقدامات  و  سياست ها 
شبه مدرنيزاسيون، اتخاذ سياست دست نشاندگى آمريكا، ترويج تبليغ 
سكولاريزم و تلاش در جدايى دين از سياست و ... همگى شرايطى را 
با  اقدامات  اين  اتخاذ  از  ناشى  تأسيسى  آن محيط  در  كه  آورد  فراهم 
شرايط و ويژگى هاى ذهنى جامعه ي ايران در تضاد و تخالف قرار گرفت. 
به عبارت ديگر، اين شرايط منجر به ايجاد شكافى عميق ميان هنجارها 
فرهنگ  شاكله ي  كه  ايرانى  جامعه ي  بر  حاكم  ديرين  ارزش هاى  و 
ايرانى را شكل مى داد با واقعيت هاى محيطى كه در نتيجه اتخاذ اين 
سياست ها شده بود، گرديد. شيوع كاباره ها، سينماها، مدل هاى زننده ي 
لباس، شيوع سبك رفتار غربى، انسداد سياسى و... همگى محيط جديد 
را در مقابل چشمان ميليون ها ايرانى عرضه مى نمود كه با ارزش ها و 
هنجارهاى درونى آنها در تضاد بود؛ اين تضاد و هماهنگى ميان واقعيات 
محيطى و ارزش ها منجر به شكل گيرى جامعه اى نامتعادل گرديد. در 
نظر  در  انقلاب  عامل  يك  عنوان  به  مى تواند  كه  تعادلى  عدم  ايران، 
گرفته شود، از اواخر سال 1356 در اقشار مختلف اجتماعى قابل مشاهده 
بود. شعارهاى مردم، اعتصابات عمومى، تظاهرات و غيره همگى حاكى 

از اين عدم تعادل بود.
امام  فرزند  شهادت  جمله  از  شتابزا  عوامل  واسطه ي  به  سرانجام  و 
(ره) در آبان ماه در سال 56 و شهادت دكتر شريعتى در خرداد 56 و 
انتشار اطلاعيه ي توهين آميز در روزنامه ي اطلاعات و نيز دستور امام 
بالاى  فرار فرماندهان رده  باعث  به مردم كه  ارتش  پيوستن  بر  مبنى 
ارتش و نيروهاى نظامى و در نتيجه از هم گسيختگى آنها شد. و باعث 
گرديد كه همه ي گروه هاى مخالف در تحت رهبرى امام (ره) رژيم را 
سرنگون كنند. بعد از انقلاب اسلامى 57 در ايران نظام ارزشى جديدى 
نابرابرى،  و  بى عدالتى  رفتن  بين  از  آن  مهم  عناصر  كه  شد  پى ريزى 
فرآيند  اين  به مذهب شد.  بيشتر  تمايل  و  به غرب  وابستگى  استبداد، 
تغيير ارزش ها با نگاهى به سياست هاى فرهنگى نظام تازه استقرار يافته 
و... به خوبى مشهود است. جدا  اجتماعى، فرهنگى  احوال  اوضاع و  و 
از تغييرات ظاهرى در سيما و چهره ي مردم، جلسات قرآن در كليه ي 
اماكن و مناطق اعم از شهرى و روستايى رونق يافت، حوزه به عنوان 
از  رسمى  غير  نام هاى  گرفت،  رونق  مذهب  و  روحانيت  اصلى  پايگاه 
رونق افتاد و مردم اكثراً از نام ائمه جهت نام گذارى فرزندان خود استفاده 
مي كردند، نهادهايى نظير جهاد سازندگى و بسيج تأسيس شد، فقر به 
يك ارزش تبديل شد و در مقابل جاه طلبى و تجمل پرستى رژيم پيشين، 
انقلاب اسلامى به عنوان انقلاب براى مستضعفين ناميده شد. استفاده 
از كلمات خارجى كمتر شد؛ خارجى ها در نظر مردم بى اهميت شدند. 
حتى اين تغيير در نظام اقتصادى تأثير بر جاى گذاشت. با تغيير ارزش ها، 
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مقاله 

يرشد گيرنده هاي تلويزيوني ويزيو ي ير ر

اين ارقام، نظريه ي جانسون را مبنى بر افزايش ارتباطات و مسافرت به خارج به عنوان يكى از منابع تغيير ارزشى تأييد مى كند.
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تقاضا براى برخى كالاها كاهش و براى برخى افزايش يافت. تجمل از 
بوتيك، لوكس فروشى ها و  اتومبيل،  نمايشگاه هاى  بازار  افتاد و  رونق 

مد سازان كساد شد.
در نهايت مى توان نتيجه گرفت كه ملت ايران كه هويت و فرهنگ 
محيط  با  تغاير  در  را  خود  درونى  ارزش هاى  و  خدشه دار  را  خويش 
تأسيسى اش مى ديد، عليه چنين وضعيت تحميلى قيام كرد و در راستاى 
تأسيس رژيمى مستقل و آزاد از تبعيت بيگانگان اقدام كرد. و لذا انقلاب 
ايران ريشه در اعماق فرهنگ و آداب ايران زمين دارد و از دل فرهنگ 
و هويت ايرانى سرجشمه گرفت و از آنجائى كه ارزش ها و هنجارهاى 
ايرانى با شرايط و محيط تحميلى رژيم پهلوى تضاد داشت، براى كسب 
مجدد هويت از دست رفته ي خود انقلاب كرد. بدين سان انقلاب ايران 

تلاشى بود براى كسب مجدد هويت از دست رفته ي ايران زمين.
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